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حادثه
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 شنای مرگ در ساحل چاف و چمخاله

شهروند| ۳ نوجــوان روز پنجشنبه در سواحل 
چاف و چمخاله لنگرود غرق شــدند. یک نوجوان 
۱۶ســاله اهل املش، یک نوجوان ۱۷ســاله اهل 
روســتای ســالکویه و یک نوجوان ۱۷ساله دیگر 
اهــل املش در منطقه شــنا ممنــوع در محدوده 
چمخاله لنگرود غرق شدند. این نوجوانان به دلیل 
آشنانبودن با فن شنا و طوفانی بودن دریای خزر به 
کام مرگ رفتند. مهدی ولی پور مدیرعامل جمعیت 
هلال احمر گیلان درباره جزییات این حادثه گفت: 
حوالی ســاعت چهار صبح پنجشنبه در منطقه ای 
از ساحل چاف و چمخاله شهرســتان لنگرود سه 
نوجوان بومی بــه علت بی احتیاطی هنگام شــنا 
دچار حادثه شــده و غرق شده اند. پس از وقوع این 
حادثه که اوایل صبح در ســواحل چاف و چمخاله 
شهرســتان لنگرود بــه وقوع پیوســت، نیروهای 
جمعیت هلال احمر پس از دریافت گزارش حادثه 

به سرعت به محل مورد نظر اعزام شدند.
ولی پور با بیان این که این ســه نوجوان به همراه 
خانواده خود در محل حضور داشتند، افزود: جسد 
 یکی از این ســه نفر بــا تلاش نیروهــای جمعیت 
هلال احمــر از دریا به ســاحل منتقل شــد اما از 
سرنوشــت دو نوجوان دیگر این حادثه اطلاعی در 
دست نبود. وی از ادامه عملیات جست وجو توسط 
نیروهــای جمعیــت هلال احمر خبــر داد و بیان 
داشت: نیروهای امدادونجات جمعیت هلال احمر 
در منطقه  حضور داشتند و عملیات جست وجوی 
پیکر دو نوجوان دیگر توســط آنها ادامه داشت تا 
این که اجساد دو نوجوان ۱۷ساله دیگر نیز شامگاه 
پنجشــنبه پس از ساعت ها جســت وجو با کمک 
امدادگران جمعیت هلال احمر و ســایر نیروهای 
کمکی پیدا شــد. برای یافتن جســد این 2 جوان 
نیروهــای اورژانس، نجــات غریــق، فرمانداری و 
پلیس همکاری داشــتند. امدادرســانی به 2نفر از 
خانواده های این غرق شــدگان بــه دلیل ناراحتی 
تنفســی از ســوی امدادگران جمعیت هلال احمر 
اســتان گیلان انجام گرفت. مدیرعامل هلال احمر 
گیلان در مورد این که چرا این افراد در آن ســاعت 
از روز اقدام به شنا کرده اند، خاطرنشان کرد: اقدام 
خطرناک این افراد با وجــود این که با خانواده خود 
 نیز در منطقه حضور داشــتند، مسأله ای است که 
هنوز بــرای ما بدون پاســخ مانده  اســت. ولی پور 
در پاســخ به این ســوال که آیا این اتفاق در داخل 
طرح هــای سالم ســازی رخ داده یا خیــر، گفت: 
اصولا در آن ســاعت از روز طرح های سالم سازی 
هنوز فعالیــت روزانه خود را آغــاز نکرده اند و این 
افراد بدون درنظرگرفتــن ایمنی لازم به این عمل 

خطرناک دست زدند.

سقوط دختر 13 ساله از طبقه چهارم 

دختــر ۱۳ســاله ای در حادثه ســقوط از طبقه 
چهارم یک ساختمان مسکونی به طرز ناباورانه ای 

از این حادثه جان سالم به در برد.
وقوع این حادثه ســاعت 20: 09 روز پنجشنبه 
طی تماس تلفنی شهروندان با سامانه ۱25 اطلاع 
داده شد که ســتاد فرماندهی سازمان آتش نشانی 
تهران بی درنگ نیروهای عملیات ایستگاه 95 را به 
محل حادثه واقع در نازی آباد، خیابان شیرمحمدی 

رهسپار کرد.
بررســی ها نشــان می داد یک دختر ۱۳ساله به 
علــت نامعلومی از تراس طبقه چهارم ســاختمان 
مســکونی 4 طبقه ای به داخل حیاط منزل سقوط 
کرد ولــی از این اتفاق به طرز عجیبی جان ســالم 

به در برد.
این دختر از ناحیه سر، دست وپا دچار شکستگی 
و مصدومیت شده بود که آتش نشانان پس از حضور 
در محل و درخواست یک دستگاه اورژانس جهت 
انتقال مصدوم به بیمارستان، محل را ایمن کرده و 
همچنین فرد مصدوم را برای انتقال به آمبولانس 

اورژانس آماده کردند.

ذرهبین

10
با تلاش کارآگاهان پلیس، جســد دختربچه 10ســاله ای که خانواده اش اعلام مفقودی کرده بودند، 
کشــف و عامل مرگ وی دســتگیر شــد. چندی پیش زنی به کلانتری آبپخش از توابع شهرســتان 
دشتستان مراجعه و از مفقودی دختربچه 10ســاله اش خبر داد. با تشکیل پرونده و بررسی های اولیه 
پلیسی و به دست آمدن مســتندات لازم، پرونده به بخش جنایی پلیس آگاهی دشتستان ارسال شد. 
با پیشرفت تحقیقات مشخص شد ضرب وشــتم یکی از والدین منجر به مرگ دختربچه شده که پس 
از مرگ جســد را در بیابان های اطراف آبپخش دفن کرده اند. با کمک عوامل پلیس، جسد کشف و در 

اختیار پزشکی قانونی قرار گرفت.

دختربچه 10ساله 
قربانی کتک 
والدین شد

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در هر یـک از اتاق هـای منزل 
یـا محـل کار مکانهـای امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  می توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلی 

بـه دور از پنجـره باشـد.

کشف راز تجاوز های سریالی خواننده پاپ
سعید با فریبکاری قربانیان اش را مورد ضرب وشتم، تجاوز و اخاذی قرار می داد

شهروند| قربانیانــش را از فضای مجازی انتخاب 
می کرد. باز هــم خواســتگاری و ازدواج اصلی ترین 
ترفند برای فریــب دختران بود. خواننــده پاپی که 
راز تجاوزهای ســریالی اش با شــکایت چند قربانی 
پرونده اش فاش شــد. پســر جوانی که با فریب زنان 
و دختــران در فضای مجــازی آنها را بــه خانه خود 
می کشــاند و پس از تجاوز و تهیه فیلم سیاه، دست 
به اخاذی می زد. این پســر جوان که چند آلبوم نیز 
وارد بازار کرده اســت، اکنون در حالی سعی می کند 
جرمش را انکار کند که تعداد شاکیانش رو به افزایش 
اســت؛ خواننده ای که یک صفحه و بیوگرافی جعلی 
نیز در سایت ویکی صدا برای خود تهیه کرده بود و با 
این صفحه قربانیانش را فریب می داد. پرونده او حالا 

در پلیس آگاهی پایتخت تحت بررسی است.   
این پرونده جنجالی با شکایت نخستین شاکی پیش 
روی پلیس قرار گرفت. شــاکی زنی جوان بود که راز 
تجاوزهای سریالی خواننده پاپ را فاش کرد. وی درباره 
جزییات ماجرا به پلیس گفت: »در شــبکه اجتماعی 
اســکوت )scoot( با پســر جوانی به نام سعید آشنا 
شــدم. او ادعا کرد که خواننده ای سرشناس است و در 
زمینه آهنگسازی نیز فعالیت زیادی دارد. او همچنین 
مدعی شــد که آثار هنری اش در سایت های مختلف 
وجود دارد. من و ســعید با هم صحبــت می کردیم و 
در این بین نیز او فیلم هــا و عکس هایی که با برخی از 
بازیگران و خوانندگان سرشــناس گرفته بود را برایم 
فرستاد و مدعی شــد که به من علاقه مند شده و قصد 
دارد با من ازدواج کند. سعید حتی به من گفت که به 
برنامه تلویزیونی با مجری گری یکی از بازیگران مطرح 

و سرشناس نیز دعوت شــده و در ادامه برای من بارها 
پیامک هایی ارسال می شــد با این مضمون که سعید 
برنامه اجرای کنســرت دارد. ارتباط ما بیشــتر شد و 
تقریبا هر روز با هم صحبت می کردیم تا اینکه به بهانه 
ازدواج و علاقه بیش از حد به من، خواست تا همدیگر 
را ملاقات کنیم. زمانی که به اصرار ســعید با هم قرار 
ملاقات گذاشتیم، او به این بهانه که فردی معروف است 
و نمی تواند در انظار عمومی با یک دختر ظاهر شود و 
حتی ممکن است ممنوع الفعالیت شود، مرا راضی کرد 
تا به خانه شخصی اش در منطقه دربند بروم. حتی وعده 
داد که در این ملاقات مرا به تعدادی از هنرمندان برای 
تهیه شغلی مناسب در دنیای هنر معرفی خواهد کرد. 
در حالی که بشدت به او اعتماد پیدا کرده بودم، روز 2۶ 
خردادماه، سعید برای من یک خودرو دربست فرستاد 
و من به خانه او در منطقه دربند رفتم. در ابتدای ورود 
به خانه، سعید فردی بسیار محترم به نظر می رسید. 
پس از صحبت های اولیه، سعید تعدادی از آثار هنری 
خودش را برای من گذاشته بود که ناگهان به سمت من 
آمد. آن زمان بود که متوجه قصد و نیت واقعی او شدم. 
بشــدت اعتراض و حتی در مقابل او مقاومت کردم و 

می خواستم فرار کنم، اما ناگهان حمله ور شد.«
شــاکی پرونده درباره اخاذی صورت گرفته توسط 
ســعید نیز به کارآگاهان گفت: »ســعید مدعی شده 
بود که از من فیلم و عکس تهیه کــرده و اگر به او پول 
پرداخت نکنم آبروی مرا خواهد برد. من هم به ناچار در 
چند نوبت به او چندین میلیون تومان پرداخت کردم تا 
اینکه متوجه شدم گویا  دخترهای دیگری نیز هستند 
که دقیقا اتفاقی مشابه من برای آنها نیز افتاده و از ترس 

آبرو تاکنون شکایتی نکرده اند.«
با اعلام این شــکایت، با توجه به حساسیت موضوع 
کارآگاهان پلیس آگاهی به دستور قاضی شعبه هشتم 
دادگاه کیفری استان تهران، رسیدگی به این پرونده را در 
دستور کار خود قرار دادند و تجسس های خود در رابطه 
با دســتگیری متهم را آغاز کردند. در ادامه با شناسایی 
هویت دقیق ســعید متولد ۱۳۶8، کارآگاهــان اداره 
شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با مراجعه به محل 
سکونت زندگی مجردی وی در طبقه سوم یک مجتمع 
مســکونی در منطقه دربند، روز 2۳ تیرمــاه اقدام به 
دستگیری و انتقال متهم به اداره شانزدهم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ کردند. سعید در اظهارات اولیه منکر هرگونه 
آزار و اذیت جنسی شاکی شد، اما در ادامه تحقیقات در 

نهایت به آزار و اذیت شاکیان پرونده اش اعتراف کرد.
با دستگیری متهم، تعدادی دیگر از دختران جوان 
به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه و 
در اظهاراتی کاملا مشابه عنوان کردند که توسط سعید 

مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند.
کارآگاهان بــه تحقیق درباره شــاکیان دیگر این 
پرونده که تعدادشــان به چهــار نفر رســیده بود، 
پرداختنــد که یکــی از آنها در توضیحــات خود به 
کارآگاهــان گفت: »مــن از طریق فضــای مجازی 
با سعید آشــنا شــدم. او به من وعده ازدواج داد و در 
ادامه، به بهانه تهیه هزینه مالی آلبوم موسیقی از من 
درخواست مبلغی پول کرد. سعید خودش را به عنوان 
آهنگساز و خواننده معرفی کرد و یک بیوگرافی جعلی 
نیز در سایت »ویکی صدا« برای خودش ساخته بود و 
آن را برای من فرستاد تا به من ثابت کند که خواننده 

است. من هم به واســطه اعتمادی که به سعید پیدا 
کرده بودم، پول مورد درخواست را به حسابش واریز 
کردم. نهایتا به پیشــنهاد او بــرای ملاقات با اعضای 
خانواده و همچنین آشنایی بیشــتر با یکدیگر برای 
ازدواج بــه خانه ســعید در دربند دعوت شــدم. به 
دلیل اعتمادی که به ســعید داشتم، برای دیدن او و 
خانواده اش به خانــه اش رفتم. در ابتدا همه چیز آرام 
و محترمانه بــود، اما کمی بعد متوجــه قصد و نیت 
واقعی سعید از این دعوت شدم و زمانی که در برابرش 
مقاومت کردم ناگهان به ســمت من حمله ور شد و با 
ضرب و شــتم مرا مورد آزار و اذیت قرار داد. ســعید 
مدعی شــده بود که از من فیلم و عکس گرفته و باید 
به او پول بدهــم، در غیر این صورت فیلم و تصویر مرا 
در فضای مجازی پخش خواهد کرد. من هم به ناچار 
و از ترس آبروی خود مبالغ مورد درخواســت سعید 
را پرداخت می کردم تا اینکه با اطلاع از دســتگیری 

سعید تصمیم به شکایت گرفتم.«
ســرهنگ علی ولی پور گودرزی، معــاون مبارزه با 
جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشــاره به 
رســیدگی ویژه به این نوع از جرایم در معاونت مبارزه 
با جرایم جنایی پلیس آگاهی در این باره گفت: »متهم 
با قرار قانونی و برای ادامه تحقیقــات در اختیار اداره 
شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد. شکات 
اطمینان داشته باشند که همه اظهارات و هویت آنها 
نزد پلیس و مقام قضائی کاملا محرمانه است، بنابراین از 
شکات احتمالی دعوت می شود تا برای طرح و پیگیری 
شکایت خود به اداره شــانزدهم پلیس آگاهی تهران 

مراجعه کنند.«

وقتی که دیگر دیر است
|بخارایی|مدیرگروهمسائلآسیبهایاجتماعیانجمنجامعهشناسیایران|

این حادثه از دو منظر قابل تحلیل و بررسی است. نخست بعد حقوقی حوادثی است که  جای تأمل و بررسی دارد؛ 
تجاوز به عنف عنوان مجرمانه ای است که عموما برای این قبیل حوادث استفاده می شود، اما در مراحل رسیدگی و 
به خصوص در دادگاه مشخص می شــود که تجاوز به عنفی صورت نگرفته و طرفین با میل و رضایت شخصی با هم 
در ارتباط بوده اند. دلیل این امر هم پیچیده بودن و ابهامات قانونی در این حوزه است. معمولا قضات هم در این گونه 
پرونده ها براساس علم شخصی و استنباط احکامی را صادر می کنند. ابهامات در عنوان مجرمان تجاوز به عنف به  حدی 
اســت که امکان دارد دو قاضی برای یک پرونده مشخص دو حکم متفاوت صادر کنند. همین مسأله باعث می شود 
که زن ها در چنین شرایطی نتوانند از حق و حقوق خود به خوبی دفاع کنند. اما بعد دیگر موضوع اعتماد به متهم یا 
عامل این حادثه است. به هر حال همه افراد به دنبال گروه های مرجع هستند. قربانیان این حادثه از این امر مستثنی 
نیستند. موسیقی آن هم از نوع تلفیقی، شعر، ادعای دو ملیتی بودن، ممنوع الورود بودن به کشور، ادعای کارکردن نزد 
اساتید برجسته موسیقی یونان و مواردی از این دســت جذابیت های زیادی به دنبال دارد. همه این موارد برای یک 
دختر شهری که به دنبال شنیده شدن صدا، چهره و فرصت های بهتر برای ادامه زندگی است، باعث می شود تا فرآیند 
اعتمادسازی شکل بگیرد. جوانان ما به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی دچار گسست هستند. بین جوان ما 
با رسانه های رسمی، صداوسیما، گروه های مرجع شناخته  شده گسل های عمیقی وجود دارد. از سوی دیگر دختر جوان 
ما توان استدلال و موشکافی دقیق را ندارد؛ یعنی ما چنین توانایی هایی را در او پرورش ندادیم. وقتی همه این شرایط را 
کنار هم قرار می دهیم، چه انتظاری غیر از این می توان داشت. طبیعی است که در این شرایط فضایی مبتنی بر عاطفه و 

احساس شکل می گیرد و درنهایت هم این افراد وقتی متوجه اصل ماجرا می شوند که دیگر دیر شده است.
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صفحه جعلی و ادعاهای دروغین متهم


